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روزگار یک داوطلب

امدادِ بر آب

درباره زلزلــه صحبت می کنیم. نگاهــم به افقِ  �
خسته چشــم هایش دوخته می شود و دریای اشکی 
که به نزدیک بیش از یک دهه فعالیت دفتر جمعیت 
امام علــی(ع) در محــلات معضل خیزِ کرمانشــاه 
همچنان فرونریخته و خورشــیدِ خونبــارِ دردی که 
مردمکِ پشــتِ این دریا شده. ســخنان این همکار و 
همیار را در خیرگی نگاهــم به نگاهش، گم می کنم 
و گیج، انعکاس شعله های آتش روستای جعفرآباد 
را در حَــی حضورِ چاره چشــم او می بینــم. زمین را 
کنده اند، گودالی ســاخته اند. در گودال، چوب ها را به 
همنشینی با آتش، ذغال می کنند و بعد ناجوانمردانه، 
کودکانشــان را بــه داخــل آن عمقِ تنگ و ســوزان 
می فرســتند تــا ذغال های داغ را از خاک و خاکســتر 
جدا کنند و دســت  و  پا ســوخته، زیر بی رحمی نگاه 
بزرگ ترهــا بیرون دهند. کار کودکان در این روســتا و 
روســتاهای اطراف همین است و خانواده ها علاوه بر 
فروش مواد مخــدر و بزهکاری های بزرگ و کوچک، 
فرزندانشــان را نیز این گونه آزار می دهند. شکنجه در 
اینجا فرهنگی است که نسل به نسل به ارث می رسد 
و اعضای جمعیت ما از شیعه و سنی، از کُرد و فارس، 
بــا حضور دائم به کتابِ مهر و دفتــر و درس و دوا و 
دارو و درمــان و برآورده کردن نیازهای خانواده، تمام 
تلاش مشترکشان، درهم شکســتنِ چرخه این میراث 
شوم است.  فریبرز کودکی اش را در همین چاله های 
جهنمــی گذرانده و هر صبح، از فرودِ آن دوزخِ ناگزیر 
به پدر که بر فرازِ این هُرمِ جانســوز ایستاده، می نگرد. 
پدر به پول ناچیزی که از سوزاندن زندگی فرزندش در 
این چاله ها به دست می آید، نیازی ندارد؛ زیرا چندین 
برابر این پول را از عمده فروشــی مواد کسب می کند. 
تنها میراثِ مرگ و آزار اســت که باید این گونه در این 
روستا، مدرسه شــود.  مادر فریبرز نیز همچون دیگر 
مادران این روســتا، دائم در معرض شکنجه است و 
از همــان طفولیــت، فریبرز می بیند کــه مادرش هر 
روز به زنجیر و تازیانه بســته می شود. ۱۴ساله است 
که این همه ســوختن، کارِ خودش را می کند و فریبرز 
به همدســتی مادر، خانه را با پدر به آتش می کشد. 
پدر در لحظه جان ســپردن، مســئولیت مرگش را از 
شــانه های همســرش بر دوش های فریبرز ۱۴ســاله 
می اندازد. چراکه می داند تقــاصِ خونش را برادران 
به ضرب اســلحه از همســرش می گیرند و پدرکُشی 
را ابهت و ســرمایه و ارثِ چشــمگیرِ پسرش می کند. 
در مراســم چهلمش، مادر به چله نشســته بی زجر و 
زنجیر را به رگبار می بندند و می کشــند. نسل به نسل 
اســت که این اهالی، درختِ انسان را از این چاهِ هول 
به ذغالِ جســد تبدیل می کنند. فریبرز در کباب شــده 
جسم خردسالی اش، مو و مژه های سوخته اش، آرام 
آرام، قامت مردانه می گیرد و در تدریسِ شــکنجه و 
ســوزاندنِ هــر روز خواهرانش، جانشــینِ خَلَفِ پدر 
می گــردد و به تازگی در فکر ازدواج اســت تا دوباره 
فرزندانــی را به حیــاتِ و هیبتِ ذغال ســوزی آورد. 
ذهنــم از یادآوری داســتان این روســتاها به صدای 
مردم مهربان و ســاده دلی که کمک های خودشــان 
را به مرکز کرمانشــاهِ جمعیت آورده اند، می پرد و در 
فرصتِ حضور اهداکنندگان، به انگشتِ شرم، اشکم 
را از شــیار چشــم می دزدم؛ مبادا یــارانِ کوه قدمم، 
نازک دلــی ام را ببینند. باز هم برای امدادرســانی در 
این زلزلــه، بســته های بی شــمار آب معدنی هدیه 
کرده اند. دســتم را بــالا می آورم و بــر تلخ خندِ لبم، 
مثل پوشــاندنِ دندان درد می نشــانم و پیش خودم 
می گویــم:  هم وطنم  این آتش، به امــدادِ این آب ها

 خاموش نمی شود. 
*مؤسس جمعیت امام علی

از خاطرات یک روان شناس

مردن هم یه انتخابه، مگه نه؟ 

بــا وجود تأکیدمون به نظــم این هفته هم دیر  �
رسید. نفس نفس می زد. لیوان آبشو گذاشت روی 
میز کنارش. چند ثانیه ای بهش خیره شــد و بعد 
بــه من. با لبخنــدی که ســعی در پنهان کردنش 
داشــت، گفت: از ســر خیابــون تا اینجــا بدوبدو 
اومدم. نمی دونم چرا دیر میشــه. شاید می خواین 
بگین یه میلی به نیومدن در من هست؛ اما نیست. 
من واقعا می خوام بیام. دروغ نمی گم. واقعا دلم 
می خــواد اوضــاع این طوری نباشــه ولی هیچی 
درست نمی شــه. بی فایدس. من عوض نمی شم. 
این همه بی سروســامونی منو به جایی رسوند که 
یه عالمه قرص بخورم و بخوام خلاص شــم ازین 
همه نکبت. یه دکترای الکی، یه شــغل الکی، یه 
رابطه دروغ. من بعد ۱۰ سال خیانت کردم. من یه 
دروغ گوی خیانت کارم. هیچ جوری نمی شه پاکش 
کرد... .  دستاشــو مشت کرد و فشار داد با کلافگی 

زمزمه کرد: چرا نمی ذاری اینجا سیگار بکشم؟ 
سرشــو پایین انداخت و درحالی که دســتمال 
کاغــذی خیس از عــرق کف دستاشــو آروم پاره 
می کرد ادامه داد: بعد از جلســه قبل یه ســاعتی 
راه می رفتــم. دوباره خواســتم که نباشــم. از پل 
عابر پیاده که بالا می رفتم قدم هام کند شد. پاهام 
سنگین بود و انگار بدنم یخ کرده بود. وسط پل که 
رسیدم به ســمت میله ها رفتم و دستامو آویزون 
کردم و خیره شــدم به عبور تند ماشین ها. خودمو 
دیدم که دارم سقوط می کنم. می افتم و با برخورد 

یه کامیون تیکه تیکه می شم. 
مکث کرد و یه نفس عمیق کشید. تو چشم هام 
یه لحظه خیره شــد و بعد سرشــو پایین انداخت 
و گفت: نتونســتم... اومدم پایین و سوار یه موتور 
شــدم. یهــو دیــدم چقــدر محکم چســبیدم به 
موتورســوار. به خودم اومدم و دستامو از بدنش 
رها کردم و چشمامو بســتم. سعی کردم خودمو 
از پشــت بندازم. حتــی عینکمــو از روی صورتم 
برداشتم. عینکشــو برداشت و یه دستمال کاغذی 
از روی میز کشــید. با فشار و تندتند دستمالو روی 
شیشــه عینک می چرخوند. زد به چشمشــو و با 
عصبانیت ادامه داد: نتونســتم. نتونستم خودمو 
بندازم. ســکوت کــرد. یه قطره اشــک رو گونش 
لغزید. صورتش رو برگردوند و آهســته گفت: یه 
بار تو بچگی روی تاب دستامو از طناب رها کردم. 
داشتم از پشــت می افتادم که مامانم منو گرفت. 
همیشــه منو گرفته که نیفتم. ولی من افتادم. من 
دروغ گفتم. من با آرزو رفتم. به نســیم بعد از ۱۰ 

سال خیانت کردم. به آرزو هم... . 
سرشــو کج کرد و خیره شــد به دیوار و ادامه 
داد: مامان همیشــه می گفت شــاهین هیچ وقت 
دروغ نمی گــه. اصــلا بچــه دروغ گویی نیســت. 
می دونه دروغ زشــته. همیشه همه به من اعتماد 
داشــتن. همیشه... .  دستشو روی سینش گذاشت 
و از درد چشماشو بســت و گفت: می خوام نسیم 
برگــرده، بــا آرزو چیکار کنم؟ نفســم بنــد میاد 
وقتی به این انتخاب فکر می کنم. توانشــو ندارم. 
نســیم منو می فهمید. منو دوســت داشت. تمام 
آیندمــو باهاش تصویر می کردم. بــر عکس آرزو. 
نمی بینمــش. انگار هیــچ افقی باهــاش ندارم. 
ولی فکر یه لحظــه نبودنش هم دیوونم می کنه. 

نمی تونه از خودش مراقبت کنه آخه. 
لیوان آبشو برداشــت و یه جرعه ازش خورد. 
لب هاشــو روی هم فشــار می داد. مستقیم توی 
چشــمام نگاه کرد و آهســته گفت: مردن هم یه 

انتخابه. مگه نه؟ 

واقعیت این اســت که در کشــور ما امــروزه هویت 
شــهر، چه در مقیاس کلان  شــهرها و چــه در مقیاس 
شهرهاي کوچک و حتي روستاها، تحت  تأثیر بورس  بازي، 
ارزش افزوده صنعت ساختمان  سازي و معاملات املاک 
است و به تعبیر دیوید هاروي، نفوذ اقتصاد سرمایه داري 
فضاي شهري را خلق مي کند. این سرمایه  اي شدن شهر 
در دو دهــه اخیر باعث ازخودبیگانگي فضاي شــهري 
شــد. متأسفانه نوک پیکان حمله به هویت کلان  شهرها، 
مستعدترین و ارزشمندترین بافت هاي حومه  اي با ریشه 
روســتایي و خوش آب وهوا را نشــانه رفته اســت که به 
مناطق شمال شــهري موسوم اند؛ مکان  هایي که هویت 
آن با باغات، فضاهاي ســبز و میراث طبیعي و تاریخي و 

فرهنگي پیوند داشته است.
در این ســال ها، به دنبال کاهش ارزش  افزوده بخش 
صنعــت در شــهرهاي بــزرگ، توجه ســرمایه داران به 
سوداگري در بخش مسکن و ســاختمان معطوف شد. 
موج جدید ساختمان  ســازي با هدف بیشینه سازي سود، 
بافت  هاي ارگانیک روســتایي، با کوچه  باغ هاي تاب دار و 
دیوارهــاي کا  هگلي و خانه باغ اصیل ســنتي با مصالح 
بومي، مانند آجر و بعضا کاهگل در شمال شهر تهران را 
به انحطاط برد. این فرایند بخش  هاي مهمي ازخاطرات 
شــهروندان را به غارت برد و به دامنــه ازخودبیگانگي 
وسعت بخشید. سوداگران زمین و ساختمان با استفاده 
از رانت و با پشتیباني افراد ذي نفوذ، سلول  هاي با هویت 
شهر را تملک کردند و با تغییر مالکیت و ساخت بناهاي 
جدید در مقیاس غیرانســاني، نوستالژي، تاریخ و هویت 
شــهر را مستحیل کردند. ساختمان  هاي بلندي که امروز 
در الهیه، محمودیه، فرمانیه و نیاوران شاهد آن هستیم 
به قیمت کامروایي عده معدودي از اقشــار فرادســت و 
در عــوض ازبین رفتن هویت و تاریخ تهران بنا شــده  اند. 
در مدت کوتاهي ســاختمان  هاي یک تا دو طبقه آجري 
یــا با دیگر مصالــح بومي منهدم شــدند و به جاي آنها 
دیواره هایــي از ســاختمان  هاي بلند بنا شــد که فارغ از 
هرگونه بزرگ نمایي انــد. برخي از کوچه هایي که با بدنه 
این توده هاي ســنگي پوشانده  شده اند، شبیه تونل است 
که جلوه هایي از پیکره آســمان به ســختي از روزنه  هاي 

تنگ وتار آن پیداست.
به این ترتیــب، تــراژدي غمبار جداشــدن مــردم از 
کوچــه و خیابان، فضاهاي اجتماعي، بیگانگي با شــهر، 
بي  تفاوتــي، گمنامي و آن چیزي که نوربــرت الیاس در 
کتاب «تنهایي دم مرگ» در باب هویت انســان امروزي، 
تصویر کج ومعوج از خویشتن، احساس غربت و تنهایي، 
احساس انزواي عاطفي و گسترش بي حدوحصر فردیت 

مي خواند، رخ داده است.
این جریان فقط متوجه شــمال شــهر نیست، بلکه 
کل شــهر را آماج حملات خود کرده اســت؛ جریاني که 
با تغییر و تحولات شــدید تراکم ســاختماني و تغییرات 
کاربــري زمین همراه بوده و با تبدیل حیات مدني شــهر 
به گارگاهِ ساختماني، آشوب و فاجعه مصیبت بار را دامن 
زده است. هم زمان با این فعل و انفعالات و تبدیل شدن 

ســاختمان  هاي ویلایي یک تا دو طبقه بــه بناهاي پنج 
و شــش طبقه مســکوني و در برخي مناطق شــمالي 
ساختمان  هاي بلندمرتبه، با اســتفاده از تکنولوژي  هاي 
جدید ســاختماني و با هدف تولید انبوه، ساختمان  هاي 
باارزش آجري تخریب شــدند و جاي آن ها، ســازه  هاي 
بتوني، فلزي و شیشه اي با کاربري تجاري و مسکوني بنا 

شدند که نماد مدرنیته است.
درعین حال سوداگران ساختمان به افزایش حجم و 
تراکم شدید شهر بسنده نکردند و تقریبا با آغاز دهه ۸۰ و 
با همداستاني مدیریت شهري براي ترغیب مصرف بیشتر، 
برابر توصیف فربه پیتر برگر به بي  جنبشــي سنگ واره  اي 
شهر افزودند و با سوءاستفاده از صنعت مد و بزک کردن 
نماي ساختمان، ســیماي سنگي و آلومینیومي را نیز به 
شهر تحمیل کردند و با این روایت جراحت عمیق تري بر 
پیکره بي جان شــهر گذاشته و هجمه وسیع تري را علیه 

هویت و تاریخ شهر بنیان گذاشتند.
دانه  هــاي ریــز ســاختمان  هاي آجــري در لابه لاي 
سازه هاي خشن، ســرد و عبوس نماهاي آلومینیومي یا 
نماهاي رومي که اخیرا مد شــده است، همچون نگیني 
اســت که در متن تهران مي درخشــد و براي هنرمندان، 
معماران، شهرسازان، جامعه شناسان شهر و همه کساني 
که ســوداي تاریخ و فرهنگ شــهر دارنــد، مایه مباهات 
اســت. عابران پیاده اي که در کوچه  پس کوچه هاي شهر 
پیاده براي رسیدن به هر مقصودي راه مي روند، با دیدن 
یک بناي آجري اگر فرصتشان اقتضا کند، گام  هاي خود را 
آهسته تر برخواهند داشت تا اندکي بر تصاویر نوستالژیک 
شــهر خیره بمانند، آرام گیرند و نمادهایي از تاریخ شهر 

را مرور کنند. آنها که قدیمي  ترند، احساســات و عواطف 
رقیق تر دارند و با تاریخ، شــهر و فرهنگ مأنوس  ترند، در 
ســوز انهدام و قطعه قطعه شــدن خاطره هاي شهر، از 

نهادشان آه عمیق تري بر خواهند داد.
تارومارکــردن بناهاي باارزش و میراثــي و برپاکردن 
ســازه  هاي بي  روح همواره به عنوان دغدغــه و نگراني 
بزرگی مطرح بوده اســت. مارک گرینسون کتابي نوشته 
اســت با عنوان «حافظه شهري، تاریخ و فراموشي شهر 
مدرن» که در بخش هایي از آن به مقایســه آجر و بتون 
در ساخت اجتماعي شــهر پرداخته است. او مي  نویسد: 
رافائل ســاموئل در مقاله  اي تحت عنوان «بازگشــت به 
آجــر» مي گوید؛ در دهه ۱۹٥۰ آجر مصالح ســاختماني 
کم ارزش و تا حدودي فاقد جذابیت و سنگین و پرزحمت 
تلقي مي  شد و «دشمن نور و فضا» بود. آجر با خیابان  هاي 
محقر و خانه ها و محله هاي درهم و برهم پیوند نزدیکي 
داشت و با شهرهاي ویکتوریایي که به طورگسترده رو به 
اضمحلال بودند، مربوط دانســته مي  شد و همچنین در 
معماري ویکتوریایي چیزي که بیش از همه ستودني بود 
و زیبایي مهندسي آن بود، وابسته به بتون و به خصوص 
آن قســمت هایي کــه با آهن و شیشــه کار شــده بود، 
پنداشته مي شــد. اما در دهه ٦۰ «ارزش دهي مجدد به 
حرفه ویکتوریایي آجرکاري بیشتر از اثر جنبي نوسازي و 
احیاي محله هاي سابقا کثیف داخل شهر، توسط اقشار 
بلندنظر فرهنگي اما مفلس طبقه متوســط مورد توجه 

قرار گرفت.
آجــرکاري، در فلســفه حفاظت معاصــر، نمایانگر 
مصالح دست ســاز در عصــر تولید انبوه اســت و حتي 

وقتي تولیــد انبوهي در کار نیســت، حرفه اي ملموس، 
ظاهرا انفــرادي و حتي جالب اســت و با فضیلت  هاي 
ملي گره خورده و ظاهرا به بلوغ رســیده تلقي مي شــد. 
آجر نمایانگر ضدیت با مدرنیســم است. به این معنا که 
«کهنگي همه چیز اســت و دســت کم با نگاه به گذشته 
بــه تبعیض طبقاتي مربــوط نمي شــود. او در ادامه در 
وصف شهر با مصالح بتوني مي  نویسد؛ بتون درعین حال 
با نابودي حافظه پیوند دارد. بتون همه جا را شــبیه به 
هــم مي کند. بتون مردم را از گذشته شــان، از طبیعت و 
از یکدیگر جدا مي کند. این درك از بتون، نشــانه -اگر نه 
علتِ– بیگانگي است که از اوایل دهه ۱۹٦۰ رواج یافته 
است. هانري لوفور در همین سال یادداشت  هایي در باب 
شهر نوین بتوني نوشته و تصریح مي کند؛ با وجود وضوح 
و روشني مطلقِ کارکردهاي ساختمان  هاي بتوني، نتیجه 
آن، محیطي کاملا سترون و بي  خاصیت است. به نظر او 
«در اینجا قادر به خواندن قرن  ها و زمان و گذشته نیستم. 

حتي قادر نیستم بدانم چه چیز ممکن است».
در ادامــه گرینســون مي نویســد؛ بتــون بــا تمــام 
ســودمندي  اش فاقد عمق اســت و به همین علت شهر 
جدید بتوني فوق العاده خســته  کننده اســت. از نظر او 
بتون باوجــود    اینکه به مــا اجازه مي دهد سرنوشــت 
خود را از نو جهت دهیم، پل  ها و شــاهراه هایي بسازیم 
که پیش ازاین امکان پذیر نبــود، آب دریاها را مهار کنیم، 
قاره هــا را به هم متصل کنیم، شــهرها را در تراکم هایي 
بنا کنیم که قبلا به آشفتگي  هاي تحمل  ناپذیر مي  انجامید 
و بر نیروهاي طبیعت غالب شــویم که انسان بتواند در 
راحتي و آســایش بیشــتر زندگي کند؛ اما این به قیمت 
ازدســت رفتن شــیوه هاي کهــن زندگــي و مهارت هاي 
دستي سنگ تراشــي و تبحر کارگران صنایع چوب و فلز 
تمام شــد. بتون ما را از طبیعــت جدا مي  کند و طبیعت 
را نابود مي  کند «بتون ریختن» یعني پایان تسلط طبیعت 
بر سطح زمین. بتون درعین حال که ما را متصل مي  کند، 
از یکدیگــر دور هم مي  کند. بتون بخشــي از جابه جایي 
قطعي روابط میان مردم است. با بتون دیگر راه برگشتي 
وجود نخواهد داشت. مقاومت بتون در مقابل فروپاشي 
و ویراني، ازجمله ارزشمندترین و درعین حال منفورترین 
ویژگي آن اســت. دورنمــاي دگرگون کــردن زندگي به 
قیمت ازدست دادن جنبه  هاي آشنا و محبوب آن، نشانه

 مدرنیته است.
در  آلمــان  در   ۱۹٤۰ دهــه  در  اســت  گفتنــي 
بازســازي یادواره هــا به بتــون به  خاطر شــباهت روح 
ناسیونال سوسیالیســم و یکپارچگي شــکل آن و اینکه 
نشاني از فردیت ندارد و بلکه نمود تلاش  جمعي است، 
توجه ویژه اي شــده و «بتون نماد سوسیالیســم» شــد. 
بااین همه با دراختیارداشتن این همه تجربیات ارزشمند 
جهاني در حوزه زیبایي  شناســي، هنــر، تاریخ، معماري، 
حیات مدني و جامعه  شناسي شهر و اعزام خیل عظیمي 
مدیر و کارشــناس براي کســب تجارب جهاني با هزینه 
هنگفت، شــاهد شــهرهایي تــا به این حد مغشــوش، 

نابسامان و با هویت مشوش هستیم.

نگرشي بر هویت شهر از منظر مصالح ساختماني

حمله بتون به آجر

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

تسهیلات بانکی- نازل شده در مکه ۹- پیدا نمی شود- 
دلسردشدن- نفی عرب ۱۰- مشورت کردن- ستایش گر 
۱۱- قــوم مغــول- روزنامه چاپ عــراق- نوعی چاپ 
۱۲- آقــای آلمانــی- پایتخــت ارمنســتان- چلیــك 

۱۳- اختنــاق- شــهره آفــاق- چنــد رأی ۱۴- کودن- 
ایســتاده و بی حرکت- آبونمــان ۱۵- از القاب حضرت 
کاهــش  پیشــدادی-  پادشــاهان  از  محمــد(ص)- 

هوشیاری به واسطه بیماری عصبی. 
افقي: 

  ۱- بلدرچین- آگاهانــه- بادمجانش آفت ندارد 
۲- ســنت و آیین- ترس غیرعقلانی- خارج شدن کالا 
از گمرك ۳- پیشی گرفتن- اشــاره- منحصراّ ۴- آب 
دهان- مثل ماه- فلســفه ســهروردی ۵- شیطان- 
خاندان رســول اکرم(ص)- کمك ۶- عرصه سیمرغ 
جولانگاه او نیســت- هریــک از بخش های مجزای 
یک مجموعــه- بنــدری در بلغارســتان ۷- ضمیر 
متصــل مفعولــی- دریاچــه ای در فــارس- اندك
۸- بعد از رفتن مســافر به نیت سلامتی و خوشی او 
در سفر می پزند- حالی کردن مطلب ۹- ساز چوپان- 
ســردار رومی که مغلوب سورنا شــد- بلندترین قله 
زاگرس ۱۰- خداشــناس- موروثی- بوسه ۱۱- فصل 
اول- پیش رفتــه- شــغل و حرفــه ۱۲- آفریــدگار- 
فراموشــکار- خیــس ۱۳- محرمانه- ســیب زمینی 
ترشــی- از آلات موســیقی غربــی ۱۴- نوعی پارچه 
ضخیم پشمی- نوعی تفنگ شکاری- دامنه سبز کوه 

۱۵- ضربه سر در فوتبال- میکروسکپ- گیر و دار. 
عمودي: 

 ۱- میوه – هورمون های جنســی مــاده را تولید 
می کند- تصویر چاپ شده ۲- فرمانی نظامی- عصاره 
غلیظ شده انگور- جوانمرد ۳- پرتابه جنگی- جلگه 
پهنــاور در نواحــی نیمه خشــك- صحــرا و بیابان
پرگویــی علنــی-  به صــورت  عــرب-  دیــروز   -۴
۵- عددی دو رقمی- کارآموز رشته پزشکی- آوازی در 
دستگاه شور ۶- کاخ تاریخی فرانسه- لگدکوب شده
۷- خــرس فلکی- درخواســت عاجزانه- تشــویق 
کــردن ۸- کلمــه پرســش- خواهــر پــدر- نوعی 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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تجارب آموزشــي دانش آموختگان جامعه شناسي 
نشــان مي دهد که نظــام آموزش عالي مــا به نوعي، 
طرفــدار پروپاقــرص رویکردهــاي «بالا بــه پایین» و 
برنامه ریــزي بوروکراتیــک و گریــزان از رویکردهــاي 
برنامه ریزي دموکراتیک اســت. در دوره تحصیل لزوما 
شــما با مفهوم «تسهیلگري» آشــنا نمي شوید. این در 
حالي است که تســهیلگري یکي از مؤثرترین روش ها 
براي کنش ورزان حوزه سیاست گذاري اجتماعي است 
که مي تواند در کنار ســایر روش هاي کیفي که مي توان 
آنها را روش هاي دموکراتیک خواند، به دستورکارهاي 
سیاســتي در حوزه هــاي مختلف اجتماعي- شــهري 
بینجامــد که از خلال آنهــا، هم مســائل اجتماعي را 
مي توان تا حدود زیادي سروســامان داد و هم مدیران 
بخش سیاســت گذاري اجتماعي را به این اقناع رساند 

که «بولدوزر» دیگر در نظام برنامه ریزي جایگاهي ندارد 
و جاي آن را باید به جلسات مداوم با ساکنان اجتماعات 
شــهري و تجربه زیســته آنها داد. من براي پیاده کردن 
این ایده، یکي از محلات شــهر تهــران را انتخاب کردم 
تا به مدد تجارب گذشــته، بتوانم مسئله درستي براي 
این محلات تعریــف کنم، ازآن رو که بخش عمده اي از 
راه حــل را نیز در خود دارد. محلــه «هرندي»، مملو از 
تجارب ناب براي حل شدن است، اما نکته بسیار مهم، 
درهم تنیدگــي مســائل با همدیگر و به همین ســبب، 
شکل گیري بافتي منحصربه فرد در این محله است. من 

هم ســعي مي کنم اجزاي مختلف این بافت را تصویر 
کنم که از تجربه شــخصي سرچشــمه گرفته اســت. 
محلاتي مانند «هرندي» دربردارنده فضاهاي بي دفاع 
و فضاهاي عمومي شــهري عاري از نظارت اجتماعي 
هستند. انگار «چشم پوشــي» به یکي از استراتژي هاي 
مورد توافق ســاکنان این محله بدل شده است. تکرار 
مداوم رفتارهاي ضدهنجار در این محله، باعث شــده 
تعریــف هنجار و ناهنجار هم تغییر یابد و اکنون برخي 
رفتارها به بخش نامتناقض بافت محله تبدیل شده اند و 
واکنش بازدارنده اجتماعي را نمي طلبد. چنین محلاتي، 

بستر اجتماعي مناسبي را براي افراد و گروه هاي درگیر 
در آســیب هاي اجتماعي فراهــم مي آورند و قلمروي 
نمادین برایشان ایجاد مي کنند؛ قلمرویي که هنجارش، 
بي هنجاري اســت. پیوندهاي اجتماعي بین ســاکنان 
این اجتماعات از ویژگي بازدارندگي برخوردار نیســت 
و نوعي ایزوله شــدن بیــن اجتماعات ســاکن این گونه 
محلات با ســایر سکونتگاه هاي شــهر، دیده مي شود؛ 
بنابرایــن جداافتادگي فضایي نیز از جمله خصوصیات 
این محلات اســت. انگار طلسمي نفوذناپذیر را به دور 
محله تنیده اند که شــهروندان هنجارمند را یاراي ورود 
به این قلمرو نیست. سکونتگاهي انساني در بطن شهر 
تهران شکل گرفته که بسیاري از موازین انساني به شیوه 

روزمره در آن نفي مي شود. 
ادامه در صفحه ۱۷

 «هرندي»ها و ملاحظات سیاست گذاري اجتماعی

صمد محمدي زاده سماکوش . جامعه شناس و شهرساز

جمال رشیدي . پژوهشگر حوزه سیاست گذاري اجتماعی

سمیه زمانیان . روان تحلیلگرشارمین میمندى نژاد*


